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در امتداد تاریکی�

تباهی در اوج جوانی! 
با آن که می دانستم فریب آن مرد را در فضای 

مجازی خــورده‌ ام امــا باز هم به چــرب زبانی 

هایــش اعتمــاد کــردم و زندگــی ام را در اوج 

جوانی به نابودی کشاندم به طوری که...

زن ۳۰ ساله با بیان این‌که فرزند اول خانواده 

ام بودم و پدرم وضعیت اقتصادی بدی نداشت 

بــه کارشــناس اجتماعــی کلانتــری شــهید 

نواب صفوی مشــهد گفــت:دوران کودکی‌ام 

با تمــام ســاد‌گی‌ها و محدودیت‌ها گذشــت، 

اما هیچ‌وقت فکــر نمی‌کردم در ۱۵ ســالگی 

زندگی‌ام دگرگون شــود. مردی که ۱۵ سال 

از مــن بزرگ‌تر بــود، بــه خواســتگاری‌ام آمد. 

من نه او را می‌شــناختم، نه حتی می‌خواستم 

با او زندگی کنــم. اما مخالفت‌هایــم به جایی 

نرســید. پدرو مادرم می‌گفتند: »صــاح تو را 

ما بهتر می‌دانیــم« و این‌گونه بود کــه با گریه و 

دلشکستگی ازدواج کردم وبه همراه شوهرم 

به شــهر دیگری رفتم.درس و تحصیــل را هم 

رها کردم تا مقطع راهنمایی بیشتر نخواندم.  

زندگــی‌ام در خانــه او مثــل یک کابــوس بود. 

مــردی که تفــاوت ســنی‌اش با مــن بــه اندازه 

یک نسل بود، نه عشق داشــت، نه درک. تمام 

روزهایم در تنهایی و بی‌کسی گذشت. سال‌ها 

گذشت و بچه‌دار نشدیم. مشــکل از او بود، اما 

من همیشه سرزنش می‌شدم. در ۲۸ سالگی 

دیگر فقط یــک پوســته از وجودم باقــی مانده 

بــود. از روی بیــکاری و تنهایی، ســراغ فضای 

مجازی رفتم. آن جا با مردی به نام غلام آشــنا 

شدم. او در شــهر پدر و مادرم زندگی می‌کرد. 

از حرف‌هایش خوشــم آمد؛ به نظرم فهمیده و 

مهربان بود عکس‌هایش را که دیدم، فکر کردم 

چقدر جوان و جذاب است. برای اولین بار بعد 

از سال‌ها قلبم تپید. بهانه کردم که می‌خواهم 

خانــواده‌ام را ببینم و به شــهرمان رفتم. وقتی 

غــام  را دیــدم، همه افــکار و رویاهایــم به یک 

باره فرو ریخت. او ۲۰ سال از من بزرگ‌تر بود 

و تمام حرف‌ها و عکس‌هایش دروغ بود. اما با 

چرب‌زبانی مرا نگه داشــت. از شوهرم طلاق 

گرفتم وتمــام مهریه‌ام را بخشــیدم. بــا وجود 

مخالفت های پدر و مادرم ، فقط می‌خواســتم 

آزاد شــوم. اما نمی‌دانســتم چه سرنوشتی در 

انتظارم است. مدتی بعد فهمیدم غلام متأهل 

است و فرزندانی جوان دارد.وقتی همسرش 

درخانه نبود او مرا به خانه‌اش می برد و عصرها 

مجدد به خانه برمی‌گشتم به مادرم گفته بودم 

در یک مغازه لوازم آرایشــی کار مــی کنم تا به 

رابطه ما شک نکنند کم‌کم متوجه شدم غلام  

به کریستال اعتیاد دارد. نمی‌دانم چطور شد 

که من هم به مصــرف مواد روی آوردم. شــاید 

می‌خواســتم از واقعیــت فرار کنم، شــاید فکر 

می‌کردم که این‌گونه می‌توانم آرام شــوم. اما 

اشــتباه می‌کردم.  یــک روز، همان‌طــور که با 

غلام مشــغول مصرف مواد بودیم، پسرش سر 

رسید. او با دیدن ما، به مادرش زنگ زد. در یک 

لحظه خانه پر از هیاهو شد. صدای داد و فریاد، 

درگیری و زدوخورد!در فضای محله پیچید... 

تا این که همسایه‌ها ماجرا را به پلیس گزارش 

دادند و طولی نکشید که دستگیر شدیم . 

 پدر و مادرم وقتی خبر را شــنیدند، باورشان 

نمی‌شد. آمدند تا رضایت بگیرند. نگاهشان، 

سکوتشــان... همه چیز درآن نگاه بود. انگار 

تمام دنیا روی شانه‌هایم فرو ریخت. حالا من 

مانده‌ام، با یک عمر پشیمانی ! زندگی‌ام نابود 

شده وآینده‌ام سیاه است. شوهر اولم، مردی 

که حــالا می‌فهمم چقدرخوب بود، از دســت 

رفته. جوانی‌ام، ســامتی‌ام، همــه چیز تمام 

شده اســت. این منم، مهشــید!... زنی که در 

اوج جوانی، با دســتان خودش زندگی‌اش را 

به آتش کشید....

خراســان  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش 

حاکــی اســت بــا دســتور ســرهنگ علــی 

ابراهیمیان)رئیــس کلانتــری شــهید نــواب 

و  کارشناســان  (تــاش  مشــهد  صفــوی 

مددکاران اجتماعی برای رهایی زن جوان از 

مرداب مواد افیونی و بازگشت وی به زندگی 

سالم آغاز شد. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 

 عامل دستبرد به خودروها اعتراف کرد  

20 سابقه کیفری درکارنامه سیاه یک دزد! 
سید خلیل سجادپور
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 ســارق 44 ســاله ای کــه 

بیش از 20 سابقه کیفری 

در کارنامــه ســیاه خــود دارد،این بــار در حالی 

به چنــگ قانــون افتــاد که نتوانســت خــود را به 

موتورسیکلت همدســتش برساند و در محاصره 

نیروهای گشت کلانتری آبکوه گرفتار شد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،ماموران 

کلانتری آبکوه مشــهد که در راستای طرح ویژه 

مبارزه با سرقت ،گشت زنی های هدفمند را در 

حوزه اســتحفاظی خود،با دســتورهای سرتیپ 

دوم احمد نگهبان)جانشــین فرمانده انتظامی 

خراسان رضوی(آغاز کرده بودند ،هنگام انجام 

وظیفه در »خیابان ســمیه«به مــردی مو فرفری 

مشکوک شدند که در حال پرسه زنی در اطراف 

خودروهای پارک شده بود.

درهمین حال وقتی عوامل انتظامی به او نزدیک 

شدند ناگهان به سوی موتورسواری گریخت که 

در فاصلــه حدود500متــری با موتورســیکلت 

روشــن ایســتاده بود. امــا نیروهــای کارآزموده 

کلانتری آبکوه بلافاصله مســیر فرار وی را ســد 

کردند و او را در حالی به دام انداختند که هنگام 

فرار شمشــیر نیم متری را درون شمشادها پرت 

کرد ولی موتورسوار مذکور که احتمالا همدست 

مظنون 44ساله بود از صحنه حادثه فرارکرد.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است در بازرسی 

بدنی از وی تعــدادی ســوئیچ خودرو بــه همراه 

یک قبضــه چاقــوی دیگر کشــف شــد و متهم به 

سرقت با دستور سرهنگ روح ا...لطفی )رئیس 

کلانتــری آبکوه(به مقــر انتظامی انتقــال یافت 

و در دایــره تجســس مــورد بازجویی هــای فنی 

قرارگرفت. تحقیقات مقدماتی نشــان داد 

»احســان-ن«)متهم بــه ســرقت(بیش از 

20فقــره ســابقه کیفــری دارد و از دزدان 

حرفه ای است که به خودروهای پارک شده 

دســتبرد می زند. این ســارق 44ســاله که 

ابتدا هرگونه ارتکاب جرمی را انکار می کرد 

وقتی در برابر شواهد و دلایل مستند پلیس 

قرارگرفــت به ناچــار لب به اعتراف گشــود 

و راز 6 فقــره ســرقت محتویــات و قطعــات 

خودروها را فاش کرد.

بنابــر گــزارش روزنامه خراســان ،بررســی 

های تخصصــی پلیس درباره ســرقت های 

دیگر ایــن دزد معتــاد در حالــی ادامه دارد 

کــه شناســایی مــال باختــگان و همچنین 

دستگیری همدســت فراری وی در دستور 

کار نیروهای تجسس قرارگرفته است.

عکس اختصاصی خراسان

تکرار سرقت های شبانه بعد ازآزادی از زندان!
سجادپور- سارقی که با یک کیسه لوازم سرقتی 
از ساختمان های در حال احداث دستگیر شده 

بود در اعترافات خود مدعی شــد به مواد مخدر 

صنعتی اعتیــاد دارد وبــه تازگی از زنــدان آزاد 

شده است.

به گزارش اختصاصــی  روزنامه خراســان،این 

مرد40ســاله که در بولوار هدایت مشهد مورد 

ظن نیروهای گشــت کلانتری شــفا قرارگرفته 

بود،با یک کیســه پر از لوازم ســرقتی بــه دایره 

تجسس منتقل شد و تحت بازجویی قرارگرفت. 

او کــه خــود را »مرتضی-س«معرفــی می کرد 

با بیــان ایــن که شــغلی نــدارد و بــه تازگــی از 

زندان آزاد شده اســت با اعتراف به دستبرد به 

ساختمان خالی از سکنه گفت:اشتباه کردم و 

قول می دهم دیگر سرقت نکنم! این مرد سارق 

که چندین فقره ســابقه کیفری به جرم سرقت 

و مواد مخدر دارد، ادعــا کرد:فقط برای تامین 

هزینه های اعتیادم سرقت می کنم .وی درباره 

شگرد خود نیز گفت:بیشــتر اوقات ساختمان 

هــای خالــی از ســکنه و یــا در حال احــداث را 

شناســایی می کنم و سپس در ســاعات پایانی 

شب به اموال داخل آن دستبرد می زنم!

گزارش روزنامه خراسان حاکی است تحقیقات 

بیشتر برای سرقت های احتمالی دیگر این مرد 

شیشــه ای با دستور ســرگرد احســان سبکبار 

)رئیس کلانتری شفای مشهد(ادامه دارد.

دزدها با »کوله پشتی« به زندان رفتند !
ســجادپور- دو سارق که اموال سرقتی را با 
»کوله پشــتی« حمل می کردند با هوشیاری 

نیروهــای انتظامی دســتگیر و روانــه زندان 

شدند.

به گــزارش اختصاصــی  روزنامه خراســان، 

از  متعــدد  هــای  ســرقت  وقــوع  پــی  در 

خودروهای پارک شــده، نیروهای کلانتری 

رسالت،گشت های شــبانه را افزایش دادند 

و به جســت وجوی ســارقان پرداختنــد و در 

همین حال آن ها به دو مردی مشکوک شدند 

کــه در محلــه طبرســی جنوبــی به ســرقت و 

خرده فروشی موادمخدر شهرت داشتند. در 

حالی که تحقیقــات درباره دو مرد 30 و 41 

ساله ادامه داشــت، ناگهان نیروهای گشت 

انتظامی آن ها را در خیابان طبرسی جنوبی 

62 شناسایی و دستگیر کردند. 

در بازرســی از داخــل کولــه پشــتی آن هــا 

پیــک  شــامل  ســرقتی  امــوال  مقادیــری 

نیک،آچــار و ابزار خــودرو، دو گوشــی تلفن 

مســتعمل و تعــداد زیــادی کلیــد بــه همــراه 

مقادیــری مــواد مخدر صنعتی کشــف شــد و 

بدیــن ترتیــب دو متهــم به ســرقت با دســتور 

زاده)رئیــس  حســین  مجتبــی  ســرهنگ 

کلانتــری رســالت مشــهد(به مقــر انتظامی 

انتقال یافتند و پــس از اعتراف به جرایم خود 

روانه زندان شدند.

عکس اختصاصی خراسان


